
گفت‌وگو با نسیم مرعشی درباره روایت دغدغه‌های پناه‌جویان در رمان آذرباد 

خیال سرگردان مهاجران

مهاجرت یکی از دغدغه‌های 
همیشگی شماست که با مضمون 

اغلب آثارتان درآمیخته؛ حتی 
در رمان »هرس« وقتی نوال، 

یکی از دو شخصیت اصلی، 
خانه و زندگی‌اش را رها کرده و 

به آن جزیره می‌رود، به هرحال 
نوعی مهاجرت، منتهی در ابعاد 
کوچک‌تر انجام می‌دهد. اما در 

رمان »آذرباد« به نظر می‌رسد که 
مهاجرت را از دریچه‌ای فراملی به 

تصویر کشیده‌اید. در این تغییر 
رویکرد، قصدتان گسترش دایره 
مخاطبان نوشته تازه‌تان بوده یا 

ح آن به عنوان یکی از  خواستار طر
مسائل انسان امروز بوده‌اید؟

گســـترش دایره مخاطبان دســـت من 
نیســـت؛ بـــه خصـــوص وقتـــی بحـــث 
گـــذر از مرزهـــای جغرافیایـــی در میان 
باشـــد. این کاری نیســـت که نویســـنده 
برنامه‌ریـــزی کنـــد  آن  بـــرای  بتوانـــد 
چراکـــه نمی‌دانیـــم مخاطـــب در هـــر 
برهه‌ای چه می‌خواهـــد! البته می‌توان 
آثـــاری با مضامین سیاســـی مورد علاقه 
طیف‌هایـــی از مخاطبـــان خارجـــی یـــا 
داخلـــی را نوشـــت امـــا باید دیـــد اثری 
که بـــه چنین هدفی نوشـــته می‌شـــود 
ارزش ادبی هم دارد؟ وگرنه نویسنده‌ای 
کـــه اثر ادبـــی واقعـــی تولیـــد می‌کند از 
قبـــل چیزی دربـــاره چگونگـــی برخورد 
مخاطبـــان بـــا کتابش نمی‌دانـــد. خود 
مـــن فکـــر نمی‌کردم کـــه کتـــاب »پاییز 
فصل آخر سال اســـت« را در کشورهای 
دیگر هم بخواننـــد! مضمون اصلی‌اش 
را کـــه بحـــث ســـرکوب آرزوها از ســـوی 
جامعـــه بود  یـــک دغدغه کامـــاً بومی 
خـــاص خودمـــان و در نهایـــت چنـــد 

کشـــور شـــبیه ‌می‌دانستم.

به خصوص که جامعه هدف‌تان 
هم در آن کتاب دهه شصتی‌های 

ایرانی بودند و آرزوهای برباد 
رفته‌شان! دهه‌‌‌های پنجاه و 

شصت بیش از دهه‌های دیگر 
قربانی کشاکش سنت و مدرنیته 

و تربیت در محیطی شده‌اند که 
همچنان بر سنت‌ها و پایبندی بر 

تمام وجوه آنها اصرار دارد!
بلـــه. مـــا دهـــه شـــصتی‌ها کـــه قربانـــی 
جامعـــه و شـــرایط حاکم برآن شـــدیم، 
البتـــه وضعیـــت دهـــه پنجاهی‌هـــا هم 
مشـــابه بوده و آنان هم چنین شـــرایطی 
را تجربـــه کردنـــد. اطـــاع از واکنـــش 
مخاطبـــان رمان »پاییز فصل آخر ســـال 
اســـت« در کشـــورهای اروپایـــی تجربـــه 
جالبی بود. در یکی از سفرهای خارجی 
بـــرای معرفـــی ایـــن کتـــاب بـــا دختری 
از توریـــن ایتالیـــا روبه‌رو شـــدم؛ شـــاید 
باورتان نشـــود اما با مســـائل و مشکلات 
شـــخصیت‌های کتـــاب هم‌ذات‌پنداری 
کرده و آنـــان را شـــبیه خود یافتـــه بود! 
آنقدر که گفت: »تازه متوجه شـــدم تنها 
نیســـتم و افـــراد دیگری هم شـــبیه من 
هســـتند« در حالی که خـــودم مضمون 
ایـــن کتاب را بســـیار بومی می‌دانســـتم 
و فکـــر نمی‌کردم کـــه مخاطبان خارجی 
بتواننـــد بـــا آن ارتبـــاط بگیرنـــد. بـــرای 
همیـــن تأکید دارم گســـترش جغرافیای 
مخاطبان یک رمان یا داســـتان دســـت 

نویســـنده‌اش نیست.
 

نگاه خاصی که در »آذرباد« و دیگر 
آثارتان به خانه دارید از کجا آمده؟ 

خانه در نوشته‌های شما یک 
مأمن هویت‌بخش است که به 

نوعی با مسأله مهاجرت هم گره 
خورده!

خانه بـــرای مـــن بـــه مثابه یـــک زمین 
اســـت، مکانی که در آن استقرار داریم. 
یـــک تکـــه از خـــاک‌‌؛ خاکـــی کـــه برای 
همه‌مـــان به نوعی هویت‌بخش اســـت 
و همه داشـــته‌های‌مان را بـــا خود دارد.

 
نویسندگانی چون گلی ترقی 

در شرایطی به مسأله مهاجرت 
پرداخته‌اند که آن را زیسته‌اند؛ 
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دیگـــر فرانســـه هـــم رفتـــم کـــه شـــرایط 
مهاجـــران  بـــرای  متفاوتـــی  پذیـــرش 
داشـــتند. این کمپ به خاطر دسترســـی 
مهاجـــرت  ی  ره‌هـــا ا د ا بـــه  حت‌تـــر  ا ر
بـــرای تـــازه‌واردان محـــل بهتری اســـت. 
امـــا کار چندانـــی بـــه فضـــای فرهنگـــی 
و هنـــری پاریـــس نداشـــتم، در کار هـــم 
نمـــود چندانـــی ندارد چـــرا کـــه دغدغه 
پناه‌جویان نیســـت. وضعیت پناه‌جویان 
بـــا مهاجـــران قانونـــی خیلـــی متفـــاوت 
اســـت، فـــردی کـــه قانونـــی مهاجـــرت 
می‌کنـــد زودتـــر بـــه فضـــای فرهنگـــی و 
هنری مقصد توجـــه می‌کند. امـــا درباره 
این قشـــر که چنیـــن اتفاقـــی خیلی دیر 
رخ می‌دهـــد. اینها وارد فضـــای متفاوتی 
می‌شـــوند و حداقـــل تـــا جایـــی که من 
دیـــده‌ام، آنقـــدر دغدغـــه و مشـــکلات 
دارنـــد که شـــرایطی بـــرای ورود به فضای 

فرهنگـــی شـــهر میزبـــان را ندارند.

»آذرباد« مثل دیگر آثارتان نثری 
روان و تصویری دارد، اما فضایی 
به مراتب سرد‌تر و تیره‌تر را در آن 

پیش روی مخاطبان گذاشته‌اید!
زبـــان و نـــوع روایت را اغلب بر اســـاس 
مضمـــون داســـتان انتخـــاب می‌کنـــم. 
روایت در »آذرباد« اول شـــخص اســـت 
و همـــه مســـائل و اتفاقات از نـــگاه و با 
ذهنیت شـــخصیت اصلی رمـــان روایت 
می‌شـــود. اگـــر راوی دانـــای کل بـــود، 
بی‌شـــک حس‌‌ و حال و زبانی متفاوتی 
بر اثر حاکم می‌شـــد. امـــا از آنجایی که 
قرار بود ماجراها را آذربـــاد روایت کند، 
احســـاس راوی هم وارد زبان داســـتان 
شده اســـت. این فضای ســـرد و تاریکی 
که بر رمان غالب اســـت نیز بر اســـاس 
نگاهی کـــه آذرباد به وضعیـــت خانواده 

و آن شـــهر دارد، شـــکل گرفته است.

توصیف منجمد و خاکستری‌تان 
از شهر پاریس برآمده از شرایط 

حاکم بر کمپی است که آذرباد و 
خانواده‌اش درآن زندگی می‌کنند؟

هـــم ایـــن مســـأله کـــه خواه‌ناخـــواه بر 
شـــکل‌گیری نگاه آذرباد اثرگذاشته و به 
نوعی منعکس‌کننده شـــرایطی اســـت 
که بـــه آن گرفتار می‌شـــوند و هم اینکه 
به هرحـــال فصلی کـــه ماجراهای رمان 
در آن روایت می‌شـــود، زمستان است.

یعنی بحث این نبوده که پاریس را 
مقابل تهرانی که در اغلب آثارتان 

به تصویر کشیده‌ای قرار بدهید؟ 
به‌خصوص با توجه به تفاوت و 

تقابلی که مقصد پناهجویان در 
اغلب مواقع با تصورات قبلی 

آنان دارد.
نمی‌دانم. شـــاید زمینه‌های این تصوری که 
برای شـــما پیش‌آمده ناخـــودآگاه در آذرباد 
شـــکل گرفته اســـت. تهرانـــی کـــه در آثارم 
آمـــده، به‌رغم همـــه دغدغه‌ها و مســـائلی 
کـــه ‌آدم‌هـــای آثـــارم دارند فضـــای زنده‌تری 
دارد. احتمـــالاً به ایـــن دلیل کـــه تهران به 
هرحـــال بخشـــی از ایران، کشـــور خودمان 
اســـت و اینجـــا بحـــث آن تصور قبـــل و بعد 
مهاجـــرت خارجی وجـــود نـــدارد. نکته‌ای 
کـــه بـــرای مـــن مهـــم بـــود، در تضـــاد قرار 
گرفتـــن گرمای هرچند انـــدک داخل کمپ 
بـــا فضای شـــهر بـــود. بـــا این حـــال فضای 
بیـــرون بـــرای آذر شـــاد اســـت ولـــی داخل 
کمـــپ غمگیـــن. در حالـــی کـــه آذر وقتی 
وارد فضـــای شـــهر می‌شـــود، باید از ســـرما 
شـــکایت کند اما برعکس است. خب شهر 
پاریس حتی با آن فضای ســـرد و منجمد به 

آرزوهـــای آذربـــاد گره خورده اســـت.

در این رمان حضور زبان، زمین 
و هویت خیلی پررنگ‌تر از آثار 

قبلی‌تان‌ است؛ »آذرباد« را 
می‌توان نقطه اوج مواجهه شما با 

این مسائل دانست؟
 . گفـــت نـــه  گو یـــن  ا ن  ا بتـــو ید  شـــا
مهاجـــرت در رمـــان »هرس« بـــه زبان 
کاری نـــدارد، تنها بـــه زمیـــن و خانواده 
گـــره خـــورده اســـت. در »پاییـــز فصـــل 
آخر ســـال اســـت« بحـــث مهاجـــرت و 
ســـردرگمی‌های تصمیم‌گیری در میان 
اســـت. امـــا در »آذربـــاد« مهاجـــرت به 
تلخ‌تریـــن شـــیوه‌اش رخ داده اســـت. 
اجبـــار در  بـــه  رمـــان  شـــخصیت‌های 
فضـــای کمـــپ قـــرار گرفته‌انـــد، حتی 
دیگـــر فرصتـــی بـــرای بازگشـــت ندارند 
چراکه به عنـــوان پناهجو رفته‌اند. زبان 

پیوندی جـــدی بـــا هویـــت دارد. وقتی 
بحـــث صحبت بـــا یک غیـــر همزبان به 
میـــان می‌آیـــد؛ ترجمه در هر شـــرایطی 
بـــه کار نمی‌آیـــد، بـــه خصـــوص وقتـــی 
کـــه بحث مســـائل مرتبط بـــا هویت در 
میـــان اســـت. خود مـــن در ســـفرهای 
خارجـــی و در صحبـــت با نویســـندگان 
خارجـــی بارها بـــا ایـــن مســـأله روبه‌رو 
شـــده‌‌ام. بگذاریـــد توضیـــح بیشـــتری 
بدهـــم؛ اگـــر در ایـــن صحبت‌هـــا قـــرار 
باشـــد دربـــاره مســـائل روزمـــره حـــرف 
بزنـــم خـــب کار ســـختی نیســـت. آنجا 
کار ســـخت می‌شـــود که خواهان شرح 
مـــواردی باشـــم کـــه به فرهنـــگ خاص 
کشـــور خودمـــان گـــره خورده اســـت؛ 
آن موقـــع نیازمند اســـتفاده از امکانات 

زبان هســـتم.

در »آذرباد« هم گاهی انتقال بار 
معنایی مورد نظرتان را به عهده 

زبان گذاشته‌اید؛ نمونه‌اش آنجا 
که آذر قصد ترجمه مضامینی 

نظیر دلتنگی را برای مأمور اداره 
مهاجرت دارد اما نمی‌داند چطور 

آن احساسات و شرایط را به 
فرانسه برگرداند!

بلـــه چراکـــه وقتـــی زبـــان بـــه فرهنگ 
گـــره می‌خـــورد، انتقال مضامیـــن مورد 
نظرمـــان بـــه زبـــان مقصـــد کار بســـیار 
دشـــواری اســـت؛ مگر دربـــاره فردی که 
از ســـن بســـیار کم وارد محیط شـــده یا 
سال‌هایی بســـیار طولانی از مهاجرتش 
ســـال‌های  در  امـــا  اســـت.  گذشـــته 
نخست، بحث انتقال فرهنگ از طریق 
زبـــان ممکـــن نیســـت و بـــا چیزهایی 
که موفق بـــه انتقـــال آنها نمی‌شـــویم، 
مســـائل مهمی از دســـت می‌رود. حتی 
ممکـــن اســـت قـــادر بـــه نشـــان دادن 
آن  نشـــویم،‌  خودمـــان  توانایی‌هـــای 
موقع اســـت کـــه افـــراد فاصلـــه زیادی 
بـــا هویت‌شـــان پیـــدا کـــرده و چیزهای 

بیشـــتری را از دســـت می‌دهنـــد.

شخصیت آذر در این رمان با 
مجموعه‌ای از تضادها به تصویر 

کشیده شده است؛ او یک زن 
جوان ایرانی است که تسلط 

خوبی به زبان فرانسه دارد؛ مهاجر 
است و گاهی نمی‌داند چطور از 
پس مشکلاتی که با آنها دست‌ 

و پنجه نرم می‌کند، برآید. برای 
شکل‌دهی به شخصیت آذر، 

ترکیبی از قدرت و آسیب‌پذیری 
را کنار همدیگر گذاشته‌اید. 

لایه‌های شخصیتی آذر چطور 
شکل گرفت؟

»آذربـــاد« برای من رمان تضادهاســـت؛ 
مجموعـــه‌ای از تضادها که در شـــرایطی 
نامناســـب قـــرار گرفته‌انـــد. جایـــی که 
باید شـــادی باشـــد، غـــم وجـــود دارد. 
جایی که باید ســـرد باشـــد گرم اســـت 
و..‌. تمـــام ایـــن تضادها در شـــخصیت 
آذر یـــا همان آذرباد هـــم وجود دارد. آذر 
شـــخصیت قدرتمنـــدی دارد امـــا از نظر 
چـــه افـــرادی؟ از نـــگاه آدم‌هـــای کمپ 
کـــه آســـیب‌پذیر و بی‌پنـــاه هســـتند. 
او بـــه محـــض آن کـــه از کمـــپ بیرون 
مـــی‌رود بی‌نهایت ضعیف اســـت. تمام 
شـــادی‌های او در تضـــاد بـــا غمـــی کـــه 
دارد قـــرار می‌گیـــرد. او بایـــد خودش را 

خیلـــی قوی‌تـــر و حتی بزرگ‌تر از ســـنی 
که هســـت نشـــان بدهـــد در حالی که 
آن‌گونه نیســـت. آذر به خاطر تضادهای 
مختلفی که با آنها روبه‌رو شـــده، نوعی 
عـــدم ‌یکپارچگـــی را تجربـــه می‌کند که 

برای او بســـیار آزاردهنده اســـت.

در کمپ این رمان، شما 
خانواده‌ها و پناهجویانی از 

کشورهای مختلف را کنار یکدیگر 
قرار داده‌اید؛ برای به تصویر 

کشیدن زندگی آنان و از سویی 
تفاوت‌های فرهنگی‌شان با چه 

دشواری‌هایی روبه‌رو شدید؟ 
آدم‌های این رمان مصداق بیرونی 

و واقعی دارند؟
بـــه لطف ســـفرهای متعدد و مشـــاهداتی 
کـــه داشـــتم مابـــه‌ازای بیرونی بســـیاری 
از خانواده‌هایـــی کمـــپ رمـــان آذربـــاد را 
دیـــده‌ام یـــا درباره‌شـــان شـــنیده‌ام و در 
شـــخصیت‌پردازی‌ها بـــا مشـــکل چندانی 
روبه‌رو نشـــدم. مشـــابه خانـــواده تهمینه 
و رخســـار در آن کمپ زندگـــی می‌کردند، 
مادری کـــه در افغانســـتان طـــراح لباس 
بوده اســـت و بـــدون همســـرش ناچار به 
مهاجرت می‌شـــوند. برخی از آنها مصداق 
عینـــی بیرونـــی دارنـــد، برخـــی ترکیـــب 
واقعیـــت و خیـــال هســـتند و تعـــدادی از 

آنهـــا کامـــاً خیالی بـــه شـــمار می‌آیند.

در پس تلخی و فضای سرد حاکم 
بر رمان نوعی امید هم دیده 

می‌شود؛ این نگاه امیدوارانه‌ای 
که از پس سیاهی‌ها خود را نشان 

می‌دهد، از کجا آمده؟
بـــه طـــور مثـــال در رمـــان »هـــرس« کـــه 
موضـــوع آن دربـــاره جنـــگ اســـت به‌طور 
طبیعـــی با فضایی ســـرد و تاریـــک روبه‌رو 
عواقـــب  دربـــاره  »هـــرس«  می‌شـــویم. 
جنـــگ عـــراق علیـــه کشـــورمان اســـت و 
برآمـــده از تلخ‌تریـــن خاطراتـــی کـــه من 
و خانـــواده‌ام از آن داریـــم. هرچنـــد کـــه 
حتـــی در »هرس« هـــم روشـــنایی وجود 
دارد، آنجـــا کـــه نخل‌هـــا جوانـــه می‌زنند، 
زندگی بـــه پیش می‌رود. ایـــن چیزی غیر 
از امیـــد و تـــاش بـــرای آینده اســـت؟ اما 
در رمـــان »آذربـــاد« و در بحـــث مهاجرت 
واقعاً با شـــرایط متفاوتی روبه‌رو هستیم. 
مهاجرت ســـختی‌های زیادی دارد، دوری 
از خانـــواده و خـــاک. بـــه گمانـــم مرگ و 
تولـــدی دوبـــاره را می‌تـــوان در آن دید اما 
سراسر تاریکی و ســـختی نیست، می‌توان 

بـــه آن نگاهـــی امیدوارانه هم داشـــت.

در این رمان مثل »پاییز فصل 
آخر است« شخصیت اصلی 

همچنان زن است؛ این انتخاب 
از دغدغه‌های شما درباره زنان 

نشأت گرفته یا مضمون داستان 
این‌طور ایجاب می‌کرد؟

ایـــن قصـــه به خاطـــر ویژگی‌هـــای خاص 
شـــخصیت اصلـــی، از دیـــد مـــن در یک 
زن بهتـــر نمود پیـــدا می‌کـــرد. این بحث 
تضادها من را به شـــخصیت آذر رســـاند. 
انتخاب آذر بیشـــتر به دلیل ظرافت‌های 
ظاهری‌اش اســـت، اینکه جایی خودش 
را 14 ســـاله و جایی 25 ســـاله جا می‌زند. 
این کار با شـــخصیت مرد از آب درنمی‌‌آمد 
چرا که مـــردان تغییرات واضـــح ظاهری 
دارنـــد کـــه اگـــر نوجوانـــی را پشـــت ســـر 
گذاشـــته باشـــند، دیگـــر نمی‌توانند خود 
را 14 ســـاله معرفـــی کنند! البتـــه ناگفته 
نماند که بـــا روایت داســـتان از زبان اول 
شـــخص زن همچنان راحت‌تر هســـتم؛ 

به خصـــوص در کارهـــای بلند.

چرا در این رمان به‌رغم شرایطی 
که مهاجرت ایجاب می‌کند، 

استفاده از فلش‌بک‌ها و ارجاع 
به خاطرات گذشته در مقایسه 

با »پاییز فصل آخر است« خیلی 
کمتر شده است؟

بنابـــر اقتضائـــات خـــاص ایـــن رمـــان 
ترجیـــح ‌دادم کـــه ایـــن شـــخصیت‌ها 
بیشـــتر در زمـــان حـــال حضور داشـــته 
باشـــند. آذر علاقه‌ای به گذشـــته ندارد 
بـــرای او  یـــادآوری خاطـــرات  و حتـــی 
آزاردهنـــده اســـت. در مهاجـــرت برای 
پذیـــرش شـــرایط تـــازه گاهـــی ناچـــار 
گذشـــته  و  خاطـــرات  پـــس‌زدن  بـــه 
باورپذیرکـــردن  و  قصـــه  می‌شـــویم. 
شـــخصیت‌پردازی‌ها برای مـــن به همه 

چیـــز، حتـــی تکنیـــک مقـــدم اســـت.

گروه کتاب

در دل غربـــت، جایـــی کـــه خانـــه معنـــای 
و  می‌دهـــد  دســـت  از  را  همیشـــگی‌اش 
واژه‌ها بـــارِ هویت و ســـرگردانی را به دوش 
می‌کشـــند، »مهاجرت« یکی از دغدغه‌های 
همیشـــگی نسیم مرعشـــی در رمان‌هایش 
بوده و به شـــکلی عیان بـــا مضمون آثارش 
درآمیختـــه اســـت. در رمـــان اولـــش »پاییز 
فصل آخر ســـال اســـت« لیـــا )یکی از ســـه شـــخصیت اصلـــی داســـتان( درگیر 
تصمیمـــی دشـــوار درباره مهاجـــرت با همســـرش به کانـــادا می‌شـــود؛ کتابی که 
ســـال 94 برگزیده جایزه جـــال آل احمد در بخش رمان شـــد، در رمان »هرس« 
که برخی آن را شـــاخص‌ترین نوشـــته‌اش می‌دانند، یکی از دو شخصیت اصلی، 
خانـــه و زندگـــی‌اش را رهـــا می‌کنـــد و به جزیـــره‌ای مـــی‌رود؛ و در رمـــان تازه‌اش 
»آذربـــاد« مهاجرت پررنگ‌تر از همیشـــه حضور دارد و تصویـــری واقعی از مصایب 
آن را روایـــت می‌کند. مرعشـــی در آثارش راوی رنج‌ها و امیدهای مهاجرانی‌ســـت 
که زمســـتان بر دل‌شـــان ســـایه انداخته، اما آتـــش امیدواری هنوز زیر خاکســـتر 
آرزوهاشـــان شـــعله می‌کشـــد. او نـــه فقط پشـــت میـــز، کـــه مدت‌ها پـــای دیوار 
کمپ‌های اروپایی و درمیان بی‌قراری پناه‌جویان چشـــم‌انتظار ایســـتاده و دیده، 
شـــنیده و نوشته اســـت، تا آذرِ رمانش، همان دخترِ به ظاهر سرسختی که از خاک 
و خاطراتش، تنها ردپایی خاکســـتری را در شـــب‌های ســـرد پاریس بر دوش دارد، 
میـــان تقابل واقعیت و خواســـته‌هایش همچنان تـــاب بیاورد. امـــا آنچه بیش از 
همـــه برجذابیت آثار مرعشـــی می‌افزاید، ارائه تصویر واقعی، اما پرظرافتی اســـت 
که از تاب‌آوری انســـان در مصاف با بحران‌ها پیـــش روی مخاطبان می‌گذارد. در 
گفت‌وگویـــی که پیـــش رو دارید، بـــه بهانه چاپ پنجـــم رمان »آذرباد«، با نســـیم 

مرعشـــی از همه اینها ســـخن گفته‌ایم.

نمونه‌اش رمان »بازگشت«که 
بازتابی از زندگی شخصی‌ خانم 

ترقی هم در آن دیده می‌شود. 
شما برای پرداخت به این موضوع 

چقدر از تجربیات واقعی افراد 
درگیر با مهاجرت بهره گرفته‌اید؟

»آذربـــاد« نتیجـــه ســـال‌ها تحقیـــق و 
مطالعـــه اســـت. دنبـــال آن بـــودم کـــه 
بفهمم شـــرایط مقصد مهاجرت چقدر 
شـــبیه به تصوراتی اســـت که مهاجران 
در ســـرزمین خـــود دارنـــد. این‌طـــور 
نیســـت که فقـــط بـــه شـــنیده‌ها اکتفا 
کرده باشـــم. حـــدود چهار ســـال برای 
جمـــع‌آوری اطلاعـــات مرتبـــط بـــا آن 
زمـــان صرف کـــرده‌ام. البتـــه گاهی هم 
مـــداوم نبـــوده چراکـــه ایـــن اطلاعات 
را از طریـــق ســـفر بـــه کشـــورهای دیگر 
کســـب می‌کـــردم. اولیـــن مرتبه ســـال 
96 بـــود که بـــرای معرفی آثارم به شـــهر 
برلیـــن رفتـــم. دربـــاره وضعیـــت کمپ 
پناه‌جویـــان خیلـــی کنجکاو بـــودم؛ آن 
موقـــع پناه‌جویـــان ســـوری در مرکـــز 
توجـــه رســـانه‌های آلمانـــی بودنـــد و در 
سطح شـــهر هم دیده می‌شدند. سراغ 
کمپ‌هـــا و ارتباط گرفتن با ســـوری‌ها و 

افغان‌هـــای برلیـــن رفتم.
 

رفت‌وآمد به کمپ‌ها دشوار نبود؟
مواجهه با سیســـتم بوروکراتیک آلمان 
بـــرای مصاحبـــه بـــا پناه‌جو کار ســـختی 
بـــود. رفت‌وآمـــد زیـــادی لازم داشـــت. 
اســـتفاده  آن موقعیـــت  از  بایـــد  امـــا 
می‌کـــردم. آدم‌هـــا را پیـــدا می‌کـــردم 
و بـــه عنـــوان دوست‌شـــان بـــه کمـــپ 
می‌رفتم. حـــدود یک مـــاه درگیر کمپ 
و صحبت با افـــراد مختلف بودم. بابت 
ترجمـــه آثـــارم چند ســـفر خارجی دیگر 
هـــم پیـــش آمـــد و فرصت‌های تـــازه‌ای 
برای صحبـــت با مهاجران پیـــدا کردم. 
در هـــر ســـفر بلافاصلـــه بـــه کمپ‌هـــا 
یـــک  بـــه  صربســـتان  در  می‌رفتـــم. 
کمـــپ رفتـــم، در ترکیه بـــه محل‌های 
اســـتقرار پناه‌جویـــان رفتـــم. اما ســـفر 
بـــه فرانســـه تجربـــه متفاوت‌تـــری بود. 
خـــب کمپ‌هـــای فرانســـوی خـــارج از 
شهر نیســـتند، درصورتی که کمپ‌های 
برلیـــن همگـــی خـــارج شـــهر هســـتند 
شـــهر  فضـــای  وارد  را  پناه‌جویـــان  و 
نمی‌کنند. متوجه رویکردهای متفاوتی 
شـــدم که بـــه پناه‌جویان دارنـــد. برخی 
کشورها مثل فرانسه، مهاجران را زودتر 
بیـــن خـــود می‌پذیرند. برخی کشـــورها 
هم تا وقتـــی پناه‌جویان موفـــق به اخذ 
پذیـــرش نشـــوند ریســـک ورود آنان به 

جامعـــه را نمی‌پذیرنـــد.
 

چرا فضای رمان »آذرباد« را در شهر 
پاریس و کمپی فرانسوی به تصویر 

کشیدید؟
 کمپـــی کـــه در پاریس دیدم شـــباهت 
زیادی داشـــت به آنچـــه در ذهن خودم 
بود. به کمک یکی از دوســـتان، کمپی 
نزدیـــک پاریس پیـــدا کردم که بیشـــتر 
مختـــص مجردهـــا بود. بـــه عنوان‌های 
مختلـــف بـــرای زمانـــی طولانـــی در آن 
کمـــپ کار کـــردم تـــا فرصـــت مطالعـــه 
کافی درباره شـــرایط زندگـــی پناه‌جویان 
را پیـــدا کنم. مدتی به عنوان نویســـنده 
متن مستندی که کارگردانی‌اش را یکی 

از دوســـتانم به عهده داشـــت و دوره‌ای 
هم بـــه عنـــوان مترجم نامه‌هـــای آنان 

در کمپ مســـتقر شدم.
 

شبیه به شرایطی که برای 
شخصیت آذر به تصویر 

کشیده‌اید! او به واسطه تسلطی 
که به زبان فرانسه دارد ترجمه 
نامه‌های مهاجران را به عهده 

می‌گیرد؛ پس بخشی از شرایطی 
که برای شخصیت اصلی رمان 
به تصویر کشیده‌اید در نتیجه 

تجربیات زیسته خودتان است؟
بلـــه امـــا تجربـــه کوتـــاه مدتـــی بـــود. 
راســـتش زبـــان فرانســـه‌ام آنقـــدر هم 
خـــوب نیســـت. هـــر ازگاهی کـــه هیچ 
مترجمـــی در دسترس‌شـــان نبـــود در 
حد توان کمک می‌کـــردم. یکی دیگر از 
دوستان نزدیکم مددکار مهاجران بود، 
بـــا او ســـراغ پناه‌جویـــان نیازمند کمک 
در مراکـــز داخلـــی شـــهر می‌رفتیم. آن 
مرکزی که آذر بالاخره شـــخصیت بابو، 
پدربزرگـــش را در آنجـــا پیـــدا می‌کنـــد 
مشـــابه یکـــی از همیـــن مراکـــزی بـــود 
کـــه اشـــاره کـــردم. مـــن در دوره‌هـــای 
مختلـــف یک تا ســـه ماهـــه در کمپ‌ها 

کرده‌ام. کار 
اگـــر مطالعاتـــم فقط بـــه ایـــران و افراد 
در دســـترس محـــدود می‌شـــد بـــرای 
نوشـــتن رمـــان کافی نبـــود. باید ســـفر 
ایـــن افـــراد را از نزدیـــک  می‌کـــردم و 
می‌دیـــدم تا بفهمـــم وقتـــی پناه‌جویان 
از محیـــط زندگی خـــود خارج شـــده و 
بـــه کمـــپ می‌روند، چـــه شـــرایطی در 
انتظـــار آنان اســـت. وقتی داســـتان در 
فضـــای رئـــال روایـــت می‌شـــود باید تا 
حدی بـــه واقعیـــت پایبند باشـــد. دلم 
نمی‌خواســـت مخاطبی کـــه مهاجرت 
و ســـختی‌های مرتبـــط با آن را زیســـته، 
چنانچـــه رمـــان »آذربـــاد« را بخوانـــد با 
فضایـــی غیرواقعی روبه‌رو شـــود. حتی 
نوشـــتن رمان را در خود پاریس شـــروع 
کـــردم، آن موقـــع از یـــک فرصت ســـه‌ ـ 
چهار ماهـــه برخوردار شـــده بـــودم. از 
ایـــن طریق حـــال و هوایـــی واقعی‌تر به 
فضـــای نوشـــته‌ام راه پیـــدا می‌کـــرد، به 
خصوص کـــه در صفحات ابتدایی رمان 
نیاز بیشـــتری به برخـــی پرس‌وجوها و 
حضـــور در محیط‌هایی داشـــتم که قرار 
بود به تصویر بکشـــم. ابتدای رمان را در 
آن چندماهی که پاریس بودم نوشـــتم. 
بعد هم بـــه تهـــران بازگشـــتم و مابقی 
آن را نوشـــتم. حدود ســـه ســـال درگیر 

نوشـــتن »آذربـــاد« بودم.
 

انتخاب پاریس به عنوان بستری 
که رمان در آن روایت می‌شود 

تنها به دلیل شباهت آن به 
ذهنیت قبلی خودتان بود یا بحث 

لایه‌های فرهنگی و اجتماعی 
ح بوده  حاکم برآن شهر هم مطر

است؟
اول از همـــه بحث فضای حاکم بر پاریس 
و تقابـــل جامعـــه مبدأ و مقصـــد درمیان 
بـــود. اصلاً مبنای رمان براســـاس همین 
ارتباطـــات شـــکل می‌گیـــرد. وقایعی که 
در یـــک کمـــپ فرانســـوی رخ می‌دهـــد 
متفاوت از کمپ‌هـــای آلمانی، ایتالیایی 
و حتـــی ترکیـــه‌ای اســـت. به شـــهرهای 

مریم شهبازی

گروه كتاب

گفت‌وگو

آذرباد
  نویسنده:  نسیم مرعشی   

 انتشارات: نشر چشمه 
 تعداد صفحه: 189 صفحه

  قیمت: 270 هزار تومان

جنگ و تبعات آن در اغلب آثارتان، به‌خصوص »هرس« حضوری ملموس دارد؛ با آنکه زمان وقوع جنگ 
تحمیلی عراق، سن و سال کمی داشته‌اید و طبیعتاً یافته‌های شما بیشتر به خاطرات خانوادگی محدود 

می‌شود اما در اواخر بهار، ما ایرانیان جنگ ناخواسته دیگری را تجربه کردیم و خب این مرتبه آن را در 
سن بزرگسالی و از دریچه نگاه خودتان لمس کرده‌اید. با این حساب باید منتظر حضور دوباره و البته 

متفاوت جنگ در آثارتان باشیم؟

در آن 12 روز قـــادر به نوشـــتن چیزی نبـــودم. اما درباره این جنـــگ، باید زمان بگـــذرد تا بتوانیم درباره‌اش بنویســـیم. 
حتـــی درباره کرونا هم معتقدم هنوز آنقدر که باید در ذهن من ته‌نشـــین نشـــده اســـت که بتوانم آن را درســـت ببینم. 
تـــا پنج ســـالگی من جنگ عـــراق ادامه داشـــت و از آنجایی که در اهـــواز زندگی می‌کردیـــم، خاطرات واضـــح و تلخی از 
آن دوران دارم. تجربه‌هـــای پنج ســـال نخســـت زندگی‌ام برای همیشـــه با من هســـتند و نکته تلخ ماجرا این اســـت که 
حالا پســـر من هم پنج ســـاله اســـت و امیدوارم آن دوران بـــرای فرزندم تکرار نشـــود. بله، ممکن اســـت این جنگ هم 

به آثـــارم راه پیدا کنـــد اما نمی‌دانم کـــی و چطور.
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